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ادعای ترامپ:
مذاکره با ایران ‌خوب پیش می‌رود

در  آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با 
بیان این که مذاکرات »خوب پیش می‌رود« ادعا 
کرد: یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد 

یا هیچ توافقی.
به گزارش ایرنا، ترامپ روز دوشنبه به وقت 
برای  خود  همیشگی  تهدیدات  تکرار  با  محلی 
گرفتن امتیاز بیشتر و تحت فشار گذاشتن ایران 
مدعی شد: اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، 
اما  برمی‌گردیم،  تیراندازی  و  نبرد  میدان  »به 
بزرگ‌تر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را 

نمی‌خواهد.«
رئیس‌ جمهور آمریکا در بخش دیگری از پیام 
خود در شبکه تروث‌سوشال اعلام کرد که در 
جدیدترین گفت‌وگوهایش با کشورهای منطقه 
پیمان  به  آنها  پیوستن  خواستار  ایران  درباره 

سازش با اسرائیل شده است.
گفتگوهای  جریان  در  »من  افزود:  ترامپ 
روز شنبه خود با محمد بن سلمان آل سعود 
)ولیعهد عربستان سعودی(، محمد بن زاید آل 
نهیان )رئیس دولت امارات متحده عربی(، شیخ 
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی )امیر قطر(، 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثانی 
نخست‌وزیر قطر، علی الثوادی )وزیر قطری(، 
ارتشبد سید عاصم منیر احمد شاه فرمانده ارتش 
رئیس‌جمهور  اردوغان  طیب  رجب  پاکستان، 
ترکیه، عبدالفتاح السیسی ‌رئیس‌جمهور مصر، 
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و ملک حمد بن 
عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین صراحتاً اعلام 
کردم پس از تمام تلاش‌هایی که ایالات متحده 
پیچیده  بسیار  پازل  این  چیدن  هم  کنار  برای 
این  دست‌کم  باید  اکنون  است،  داده  انجام 
شرط اجباری شود که همه این کشورها به طور 

هم‌زمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.«
ترامپ ادعا کرد: کشورهای مورد بحث عبارتند 
از عربستان سعودی، امارات متحده عربی )که 
هم‌اکنون عضو است(، قطر، پاکستان، ترکیه، 
مصر، اردن و بحرین )که هم‌اکنون عضو است(. 
ممکن است یکی دو کشور دلیلی برای نپیوستن 
داشته باشند و این پذیرفته خواهد شد، اما بیشتر 
آن‌ها باید آماده، مایل و قادر باشند که این توافق 
با ایران را به رویدادی تاریخی‌تر تبدیل کنند تا آن 

چیزی که در غیر این صورت خواهد بود.
وی که تا کنون قادر به گسترش پیمان ابراهیم 
بین کشورهای عربی و اسلامی به رغم تقلای 
توافق‌نامه‌های  شد:  مدعی  است،  نشده  زیاد 
ابراهیم برای کشورهای عضو آن )امارات متحده 
عربی، بحرین، مراکش، سودان و قزاقستان( از 
نظر مالی، اقتصادی و اجتماعی یک رونق بوده 
جنگ،  و  درگیری  دوران  این  در  حتی  است؛ 
اعضای فعلی هرگز حتی پیشنهاد خروج یا توقف 
موقت را هم مطرح نکرده‌اند. دلیل آن این است 
که توافق‌نامه‌های ابراهیم برای آن‌ها بسیار مفید 
بوده و برای همه حتی بهتر هم خواهد بود، و 
برای نخستین بار در ۵۰۰۰ سال گذشته، قدرت، 
انسجام و صلح واقعی را به خاورمیانه خواهد 

آورد.
ترامپ ادعا کرد که این توافق‌نامه به سندی 
تبدیل خواهد شد که احترام و اعتبارش در جهان 
هیچ  با  آن  جایگاه  و  اهمیت  است.  بی‌سابقه 

توافق دیگری قابل مقایسه نخواهد بود!
او به طور خاص بر ضرورت پیوستن کشورهای 
عربستان سعودی و قطر به پیمان ابراهیم تاکید 
کرد و گفت: اگر برخی کشورها از پیوستن به 
پیمان ابراهیم خودداری کنند، نباید بخشی از 
این توافق‌نامه باشند زیرا این نشان دهنده سوء 

نیت است.
از  بسیاری  با  صحبت  در  شد:  مدعی  وی 
افتخار  آنها  بالا،  در  شده  ذکر  بزرگ  رهبران 
خواهند کرد، به محض اینکه سند ما امضا شود 
که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از 
توافق‌نامه‌های ابراهیم حضور داشته باشد. وای، 
این واقعا چیزی خاص خواهد بود! من به صورت 
الزامی درخواست می‌کنم که تمام کشورها فورا 
توافق‌نامه‌های ابراهیم را امضا کنند و اگر ایران 
توافق‌نامه خود را با من، به عنوان رئیس‌جمهوری 
ایالات متحده آمریکا، امضا کند، افتخاری خواهد 
ائتلاف بی‌نظیر  از این  بود که آنها نیز بخشی 

جهانی باشند.

یائیر لاپید: 
توافق با ایران یک فاجعه است

رژیم  اپوزیسیون  رئیس  لاپید«  »یائیر 
صهیونیستی، توافق احتمالی میان آمریکا و ایران 
برای پایان دادن به جنگ را »فاجعه« خواند و تاکید 
کرد که کابینه بنیامین نتانیاهو در جنگ‌های خود 

در منطقه شکست خورده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از آناتولی، 
در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  جریان  در  لاپید 
صهیونیستی(  رژیم  )پارلمان  کنست  ساختمان 
توافق  گفت:  اشغالی  قدس  غربی  بخش  در 
مدیریت  است.  فاجعه  یک  ایران  با  حاصل‌شده 
سیاسی کل این رویداد بسیار بد بود و هر آنچه 
که نباید رخ می‌داد، به وقوع پیوست. وی افزود: 
بدترین مسأله از دیدگاه اسرائیل این است که این 
توافق در غیاب ما و پشت میز مذاکراتی نوشته شد 
که ما در آن حضور نداشتیم. این اظهارات پس از 
آن مطرح می‌شود که روز یکشنبه، پایگاه خبری 
آمریکایی »آکسیوس« به نقل از مقامات واشنگتن 
مدعی شد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن 
به توافقی هستند که شامل بازگشایی تنگه هرمز، 
مجوز فروش نفت ایران و ازسرگیری مذاکرات درباره 
برنامه هسته‌ای کشورمان است. همچنین »دونالد 
از  شنبه  شامگاه  آمریکا،  رئیس‌جمهور  ترامپ« 
تکمیل مذاکرات درباره بیشتر بندهای این »توافق« 
با ایران و نزدیک بودن زمان رونمایی از جزئیات آن 
خبر داده بود. کشور پاکستان میانجی‌گری میان 
واشنگتن و تهران را برای پایان دادن به جنگی بر 
عهده دارد که از ۲۸ فوریه )نهم اسفند( با حملات 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد و در 
موقت  آتش‌بس  یک  به  فروردین(   ۱۹( آوریل   ۸
با  اپوزیسیون رژیم صهیونیستی  انجامید. رئیس 
حمله شدید به کابینه بنیامین نتانیاهو تصریح کرد: 
کابینه نتانیاهو بارها و بارها اهدافی را تعیین کرده 
اما در دستیابی به آن‌ها ناکام مانده است؛ آن‌ها 
در جنگ غزه، در لبنان و در برابر ایران شکست 
رژیم  نخست‌وزیر  توصیف  در  لاپید  خوردند. 
صهیونیستی گفت: نتانیاهو فردی بااستعداد است، 
اما پیر و فرسوده شده و افرادی او را احاطه کرده‌اند 
که صلاحیت اداره یک ساختار را ندارند. وی در 
ادامه افزود: این اسرائیل نبود که در قبال ایران، 
لبنان و غزه شکست خورد، بلکه شخص نتانیاهو 
و کابینه او مسبب این شکست بودند. ارتش رژیم 
صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ )مهر ۱۴۰۲( جنگ‌های 
متعددی را در منطقه از جمله در نوار غزه، لبنان و 
ایران به راه انداخته و حملات هوایی گسترده‌ای را 
به کشورهای دیگری همچون یمن و سوریه انجام 
داده است که این اقدامات متجاوزانه به شهادت، 
ناامنی  و  تن  هزار  صدها  آوارگی  و  مجروحیت 

گسترده در منطقه منجر شده است.

ریاض با همکاری آمریکا »شاهد« 
ایران را کپی می‌کند

نظامی  استارتاپ  یک  که  کرد  فاش  »سمافور« 
آمریکایی و یک شرکت سعودی در حال کار بر روی 
تولید  برای  ریاض  نزدیکی  در  کارخانه‌ای  ساخت 

هواپیماهای بدون سرنشین )پهپاد( هستند.
این  وبگاه،  این  گزارش  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
خواهند  ایرانی  »شاهد«  سامانه  مشابه  پهپادها 
بود که تهران در ماه‌های اخیر در حملات خود به 

کشورهای خلیج فارس از آن استفاده کرده است.
این در حالی است که تهران می‌گوید واشنگتن 
از شاهد ۱۳۶  پهپادهای کپی‌شده  از  استفاده  به 
برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تحریک 
نظامی  تأسیسات  این  است.  آورده  درگیری روی 
استراتژیک  همکاری  یک   ،SR۲Vector توسط 
جدید بین شرکت دفاعی وکتور مستقر در ایالات 
 SR۲ متحده، مستقر در یوتا، و استارتاپ سعودی
است.  توسعه  حال  در   ،Defense Systems
یک‌طرفه  تهاجمی  پهپاد  یک  جدید  شرکت  این 
 ،SKYWASP نام  به  وکتور،  توسط  توسعه‌یافته 
تولید خواهد کرد که قادر به حمله به اهداف تا 
۱۵۰۰ کیلومتر دورتر است. »لوسین زیگلر«، مدیر 
ارشد استراتژی در SR۲ و یکی از بنیانگذاران این 
 SKYWASP پروژه، به این وبگاه ادعا کرد که برنامه
»می‌تواند شرایط بازی را برابر کند و قابلیت‌های 
قابل  طور  به  را  سعودی  عربستان  بازدارندگی 
توجهی افزایش دهد«. زیگلر ارقام مشخصی در 
مورد ظرفیت تولید کارخانه فاش نکرد، اما توضیح 
داد که »مقادیر عملیاتی مرتبط و مطابق با الزامات 
خواهد  تولید  پادشاهی«  استراتژیک  بازدارندگی 
کرد. او همچنین از ارائه جدول زمانی برای شروع 
تولید یا افشای میزان سرمایه‌گذاری اختصاص داده 
شده به این پروژه خودداری کرد. Vector SR۲ این 
پهپادها را برای تأمین نیازهای بازار داخلی عربستان 
کشورهای  به  برای صادرات  همچنین  و  سعودی 
 Masna متحد تولید خواهد کرد. این پروژه توسط
فناوری  سرمایه‌گذاری  صندوق  یک   ،Ventures
دفاعی که زیگلر در حال حاضر در حال جمع‌آوری 

سرمایه است، پشتیبانی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قالیباف و عراقچی پس از ورود 
به دوحه قرار است با نخست‌وزیر قطر دیدار و درباره 
آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و 

آمریکا رایزنی کنند.
این سفر در ادامه روند دیپلماتیکی است که در چند 
هفته اخیر با میانجی‌گری پاکستان برای خاتمه جنگ 

تحمیلی شروع شده و ادامه دارد.
در این سفر درباره برخی جنبه‌های مرتبط با مذاکرات 
خاتمه جنگ تحمیلی، با مقام‌های ارشد قطری رایزنی 

خواهد شد.
جزییات سفر هیات ایرانی به قطر

هیات سیاسی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف روز 
دوشنبه در چارچوب روابط دوجانبه به قطر سفر کرد. 
منابع خبری ساعاتی پیش از سفر رئیس مجلس شورای 
اسلامی به قطر در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی خبر 
دادند و اعلام کردند که مذاکرات هیات ایرانی با مقامات 
قطر عمدتا بر موضوع تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌شده 
با غنای بالای ایران متمرکز خواهد بود. همچنین این 
رسانه‌ها گزارش کردند که عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی ایران بخشی از هیاتی است که برای بحث 
در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در قطر به 

سر می‌برد.
یک مقام آگاه ضمن تایید انجام این سفر گفت: با 
توجه به رفت و آمدهای اخیر مقامات قطری به ایران از 
جمله سفر هفته گذشته هیات قطری به ایران و دیدار 
با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، در ادامه رایزنی‌های 
دو جانبه هیات ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف 

رئیس مجلس شورای اسلامی به دوحه سفر کرد. 
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در این سفر یکی 
از مباحث مطرح، موضوع مذاکرات ایران و آمریکا و 
تلاش‌های صورت گرفته از سوی قطر برای کمک به 

خاتمه جنگ در منطقه باشد.
همچنین ایرنا می نویسد: محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده 
ایرانی با همراهی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسلامی بعد از ظهر روز دوشنبه چهارم خرداد 

تهران را به مقصد دوحه، پایتخت قطر ترک کردند.
در این سفر قرار است که هیئت ارشد مذاکره‌کننده 
ایرانی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر 

قطر دیدار و گفت و گو کنند.
اعزام این هیئت بلندپایه به قطر در میانه گمانه‌زنی‌ها 
ایران  میان  جنگ  پایان  تفاهم‌نامه  امضای  مورد  در 
پدید  را  سؤالاتی  پاکستان،  میانجی‌گری  با  آمریکا  و 

آورده‌است.
آیا این سفر در چارچوب مذاکرات پایان جنگ صورت 

گرفت؟
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در چارچوب تبادل 
پیام‌های جاری میان ایران و آمریکا از طریق پاکستان 
صورت گرفته‌است و هدف از آن بررسی میزان جدیت 
و راستی‌آزمایی تعهدات طرف آمریکایی پیش از پذیرش 

تفاهم‌نامه پایان جنگ است.
بر اساس اطلاعات دریافتی ایرنا این سفر با هدف 

اراده طرف مقابل برای ورود به یک مذاکره  سنجش 
نتیجه محور انجام شده‌است. تهران ضروری می‌داند 
که قبل از ورود به هر فرآیند رسمی و هر تعهد عملی، 

از اجرای تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کند.
در  پررنگ‌تری  نقش  جاری  هفته‌های  در  قطر 
تفاهم‌نامه  اجرایی  ترتیبات  به  مربوط  فرآیندهای 
احتمالی پایان جنگ بر عهده گرفته‌ و به نظر می‌رسد 
که بخش‌هایی از تعهدات طرف آمریکایی در چارچوب 
دوحه  با مساعدت  پایان جنگ،  احتمالی  تفاهم‌نامه 

انجام خواهد شد.
از  اطمینان  هدف  با  سفر  این  شرایطی  چنین  در 
با  مرتبط  حوزه‌های  در  مساعدت  برای  قطر  آمادگی 

تعهدات آمریکا، صورت گرفته‌است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز 
خصوص  در  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
مشارکت کشورهای دیگر از جمله قطر به جز پاکستان 
که نقش میانجی‌گری رسمی را بر عهده دارد، توضیح 
داد: »برخی از کشورها هم در این روند برای کمک به 
حل و فصل برخی از موضوعات نقش مثبتی داشتند.«
با  آمریکا  و  ایران  میان  پیام‌ها  تبادل  که  آنجا  از 
گفته  به  فعلی  شرایط  در  پاکستان  میانجی‌گری 
بدعهدی‌های  دلیل  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مکرر، تناقض‌گویی‌ها و خیانت واشنگتن در مذاکرات 
پیشین نه تنها در فضای بی‌اعتمادی بلکه در شرایط 

گام‌های  تمام  راستی‌آزمایی  است،  برقرار  »سوءظن« 
مرتبط با پایان جنگ یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای 
وارد شدن به هر فرآیند رسمی برای امضای تفاهم‌نامه و 

آغاز مذاکرات رسمی است.
آیا قطر میانجی جدید مذاکرات است؟

تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا همچنان از طریق 
رسما  همچنان  پاکستان  و  می‌شود  انجام  اسلام‌آباد 

میانجی مذاکرات ایران و آمریکا است.
روز  امور خارجه  وزارت  بقائی، سخنگوی  اسماعیل 
دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به 
سؤالی در مورد سفر هفته گذشته معاون دبیر شورای 
عالی امنیت ملی قطر به تهران توضیح داد: »]این سفر[ 
برای  قطر  تلاش‌های  و  جمیله  مساعی  چارچوب  در 
کمک به پیشبرد تفاهمی که به میانجی‌گری پاکستان 
در حال انجام است. میانجی رسمی گفتگوها بین ایران 

و آمریکا، پاکستان است.«
چرا تعهدات طرف مقابل نیاز به این سطح از 

راستی‌آزمایی دارد؟
سوابق مذاکرات و نقض تعهدات آمریکا در یک دهه 
گذشته کاملاً روشن است و بارها توسط مقام‌های ایران 
پیش‌بینی شده  تعهدات  از  بخشی  مرور شده‌است. 
در تفاهم‌نامه پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادسازی 
از  خارج  در  ایران  شده  بلوکه  دارایی‌های  از  بخشی 
کشور خواهد بود. در این زمینه ایران تجربه‌های تلخی 

از گذشته در مورد اجرای نیمه‌کاره و بدعهدی در این 
زمینه دارد.

شده  بلوکه  دارایی‌های  از  انسداد  رفع  ماجرای  در 
ایران در کره جنوبی در تابستان ۱۴۰۲، قطر به عنوان 
تسهیل‌کننده توافق مسئولیت انتقال دارایی‌ها و ایجاد 
رغم  به  نهایتا  اما  گرفت  عهده  بر  را  ایران  دسترسی 
انتقال دارایی‌ها به قطر، دسترسی ایران به این دارایی‌ها 

همچنان مسدود ماند.
اسفند ۱۴۰۳ در جریان سفر شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر، به تهران، رهبر شهید جمهوری 
امیر قطر تذکر  به  این خصوص  ایران در  اسلامی 

دادند.
جمهوری  شهید  رهبر  خامنه‌ای،  آیت‌الله  حضرت 
اسلامی ایران در این دیدار با اشاره اظهارات امیر قطر 
درباره مسائل منطقه، افزودند: »ما کشور قطر را یک 
کشور دوست و برادر میدانیم اگرچه همچنان مسائل 
مطالبات  بازگرداندن  همچون  نشده‌ای  حل  و  مبهم 
ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد، باقی است 
و هم اینکه میدانیم مانع اصلی عملی شدن توافقی 
است.«  آمریکا  بود،  شده  انجام  زمینه  این  در  که 
بودیم،  قطر  اگر جای  »ما  کردند:  ایشان خاطرنشان 
به فشارهای آمریکا اعتناء نمی‌کردیم و مطالبات طرف 
مقابل را بازمی‌گرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی 

را از جانب قطر داریم.«

در شرایطی که نشانه‌هایی روشن از پیشرفت در دستیابی به یک 
تفاهم دیده می‌شود و فضای منطقه به سمت کاهش تنش نسبی 
حرکت کرده، ترامپ در یک توئیت، ناگهان از الحاق کشورهای منطقه 
– وحتی ایران! - به پیمان ابراهیم سخن می‌گوید تا عملاً »هزینه سیاسی 

توافق« را چند برابر ‌کند.
به گزارش نورنیوز در میانه مذاکرات حساس و پیچیده میان ایران و 
آمریکا، توئیت اخیر دونالد ترامپ درباره ضرورت پیوستن کشورهای 
منطقه ــ و حتی ایران! ــ به »پیمان ابراهیم«، نشانه‌ای مهم و آشکار 
از تلاش واشنگتن برای تغییر ماهیت توافق احتمالی با تهران است. 
ترامپ در این اظهارات، عملاً پرونده ایران را به بخشی از پروژه بازطراحی 
ژئوپلیتیک خاورمیانه ارتقا می‌دهد؛ پروژه‌ای که هدف نهایی آن تثبیت 

نظم امنیتی مطلوب آمریکا و اسرائیل در منطقه است.
آنچه این توئیت را مهم می‌کند،نه فقط محتوای آن، بلکه زمان طرح 
آن است. در شرایطی که نشانه‌هایی روشن از پیشرفت در دستیابی 
به یک تفاهم دیده می‌شود و فضای منطقه به سمت کاهش تنش 
نسبی حرکت کرده، ترامپ ناگهان از الخاق کشورهای منطقه به پیمان 
ابراهیم سخن می‌گوید تا عملاً »هزینه سیاسی توافق« را چند برابر ‌کند. 
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌توان نیت واقعی او را درک کرد: 
بالا بردن سقف مطالبات آمریکا در لحظه‌ای که احتمال توافق افزایش 

یافته است.
پیمان ابراهیم از ابتدا صرفاً یک توافق دیپلماتیک میان چند دولت 
عربی و اسرائیل نبود. این پیمان در واقع ستون اصلی پروژه‌ای بود که 
دولت ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود برای شکل‌دهی به 
»خاورمیانه جدید« طراحی کرده بود؛ نظمی که در آن، اسرائیل به یک 
بازیگر عادی و رسمی در ساختار امنیتی و اقتصادی جهان عرب تبدیل 
شود و محور اصلی تهدید منطقه‌ای نیز از مسئله فلسطین به سمت 
ایران منتقل گردد. اکنون ترامپ تلاش می‌کند همان پروژه را با ابعاد 
گسترده‌تر احیا کند، اما این‌بار با یک تفاوت مهم: او می‌خواهد خود 

ایران نیز به نوعی درون این نظم تعریف شود.
البته ترامپ به خوبی می داند که جمهوری اسلامی ایران به پیمان 
ابراهیم نخواهد پیوست و حتی وارد فرآیند عادی‌سازی با اسرائیل هم 

نخواهد شد. چنین چیزی نه با ساختار فکری جمهوری اسلامی سازگار 
است، نه با فضای سیاسی داخلی ایران و نه با واقعیت‌های میدانی 
منطقه. بنابراین، مسئله اصلی احتمالاً خودِ پیوستن ایران نیست، بلکه 

استفاده از این مطالبه حداکثری برای اهداف دیگر است.
نخستین هدف ترامپ را باید در حوزه چانه‌زنی دیپلماتیک فهم کرد. 
او مانند بسیاری از مذاکرات اقتصادی و تجاری‌اش، با طرح مطالبات 
بزرگ و گاه غیرواقعی، تلاش می‌کند فضای مذاکره را به نفع خود تنظیم 
کند. در واقع او می‌کوشد »سقف مذاکرات« را بالا ببرد تا حتی اگر در 
نهایت امتیاز کمتری بگیرد، باز هم دستاوردی مهم به نظر برسد. وقتی 
از پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم سخن گفته می‌شود، هر 
نوع توافق با ایران، هر میزان کاهش تنش با کشورهای عربی، یا حتی 
هر نوع سازوکار امنیتی مشترک در خلیج فارس، می‌تواند برای آمریکا 

یک موفقیت قابل عرضه تلقی شود.
هدف دوم ترامپ، مدیریت فشار اسرائیل و جریان‌های تندرو 
در واشنگتن است. هرگونه توافق با ایران، به‌ویژه اگر شامل کاهش 
جمهوری‌خواهان،  از  بخشی  شدید  مخالفت  با  باشد،  تحریم‌ها 
مواجه  نومحافظه‌کار  جریان‌های  و  اسرائیل  به  نزدیک  لابی‌های 
خواهد شد. ترامپ با گره زدن توافق ایران به پیمان ابراهیم، در واقع 
می‌کوشد به این جریان‌ها اطمینان دهد که توافق احتمالی نه‌تنها 
تثبیت  در خدمت  بلکه می‌تواند  نیست،  اسرائیل  برای  تهدیدی 
موقعیت ژئوپلیتیک اسرائیل نیز قرار گیرد. به بیان دیگر، او تلاش 
می‌کند توافق با ایران را نه به‌عنوان »امتیاز دادن به تهران«، بلکه 
به‌عنوان بخشی از پروژه بزرگ امنیتی آمریکا و اسرائیل در منطقه 

معرفی کند.
هدف سوم، تثبیت رهبری آمریکا بر نظم منطقه‌ای است. واقعیت 
این است که خاورمیانه طی سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بازآرایی 
شده است. نزدیکی ایران و عربستان با میانجی‌گری چین، افزایش 
مشروعیت  بحران  و  غزه  جنگ  منطقه،  معادلات  در  روسیه  نقش 
سیاست‌های اسرائیل، همگی نشانه‌هایی از تضعیف انحصار سنتی 
آمریکا در مدیریت منطقه‌اند. ترامپ می‌خواهد نشان دهد که همچنان 
این واشنگتن است که می‌تواند »معمار توافق بزرگ« باشد؛ توافقی که 

نه فقط میان ایران و آمریکا، بلکه میان مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای 
شکل می‌گیرد.

از همین منظر، سخنان او را باید تلاشی برای مصادره سیاسی »صلح 
بتواند همزمان  اگر  منطقه‌ای« دانست. ترامپ به‌خوبی می‌داند که 
پرونده ایران، روابط عربی ـ اسرائیلی و امنیت منطقه را در یک بسته 
بزرگ قرار دهد، خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری معرفی خواهد کرد که 
توانسته پیچیده‌ترین بحران خاورمیانه را مدیریت کند. این برای او، هم 

یک دستاورد تاریخی است و هم یک سرمایه انتخاباتی و شخصی.
با این حال، همین راهبرد می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع توافق نیز تبدیل 
شود. تجربه مذاکرات ایران و آمریکا نشان داده هر زمان دامنه مذاکرات 
از مسائل فنی و محدود فراتر رفته و وارد موضوعات هویتی، ایدئولوژیک 
و ژئوپلیتیک کلان شده، احتمال شکست افزایش یافته است. اگر توافق 
بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و برخی ملاحظات  احتمالی صرفاً 
امنیتی متمرکز بماند، امکان پیشرفت وجود دارد؛ اما اگر آمریکا بخواهد 
آن را به پروژه‌ای برای بازتعریف هویت سیاسی و منطقه‌ای ایران تبدیل 

کند، مسیر توافق به‌شدت دشوار خواهد شد.
  توئیت ترامپ را باید بیش از آنکه نشانه یک طرح عملیاتی فوری 
دانست، بخشی از استراتژی فشار، چانه‌زنی و مهندسی نظم منطقه‌ای 
بازسازی  برای  ایران  با  مذاکرات  فرصت  از  می‌خواهد  او  کرد.  تلقی 
پروژه‌ای استفاده کند که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده 
بود: ایجاد خاورمیانه‌ای که در آن اسرائیل نه یک بازیگر مناقشه‌برانگیز، 
بلکه محور رسمی نظم امنیتی منطقه باشد. اما پرسش اصلی این است 
که آیا منطقه، به‌ویژه ایران، حاضر است چنین هزینه‌ای را بپردازد یا نه؛ 
و دقیقاً همین‌جاست که پیچیدگی واقعی مذاکرات آینده آغاز می‌شود.

چیزی که از تجربیات تاریخی برمی‌آید این است که ایران در صحنه 
در  بی‌پایان  وسواسی  و  دقت  با  مذاکرات،  و ستد  داد  و  دیپلماسی 
مقابل زیاده‎خواهی‌های آمریکا ایستادگی می‌کند. رؤیای دستیابی به 
یک پیمان فراگیر صلح با اسراییل، با وجود ایران، رؤیایی تعبیرناشدنی 
است. ترامپ هم این را می‌داند اما با طرح این موضوع در گرماگرم 
مذاکرات، می‌کوشد ناکامی‌های راهبردی خود در خلال جنگ 40 روزه را 

توجیه نموده و برای آمریکا و اسراییل دستاوردسازی کند.

چرا هیئت بلندپایه مذاکره کننده ایرانی به قطر سفر کرد؟

سفر به قطر برای راستی آزمایی
خبرگزاری رویترز از سفر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به قطر خبر داد و اعلام کرد این سفر 

با هدف گفت‌وگو درباره روند مذاکرات و امکان دستیابی به تفاهم میان تهران و واشنگتن انجام شده است.

وکشی از مذاکرات با »پیمان ابراهیم«رؤیای بی‌تعبیر ترامپ بررسی شد گر

سفر از 
پیش اعلام 

نشده هیئت 
مذاکره‌کننده 

ایرانی به 
پایتخت قطر، 

مورد توجه 
رسانه‌ها قرار 

گرفت. اما این 
سفر در شرایط 

کنونی چه 
اهدافی داشت؟

جابه‌جایی ۶ نخست‌وزیر در کمتر از یک دهه، به‌ویژه پس از خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، داونینگ‌استریت را به نماد بی‌ثباتی سیاسی تبدیل کرده و بحث درباره 
ریشه بحران را از رقابت‌های حزبی به رکود اقتصادی، افت بهره‌وری و شکاف‌های 

عمیق سیاسی کشانده است.
به گزارش ایرنا، تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که دولت کی‌یر 
استارمر، کمتر از دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری، با 

فرسایشی کم‌سابقه در موقعیت سیاسی خود روبه‌رو شده است.
حزب حاکم کارگر با ۲۰ درصد حمایت عمومی، هفت واحد از حزب راست‌گرای 
اصلاحات عقب افتاده، محبوبیت خالص نخست‌وزیر به منفی ۴۶ سقوط کرده و تنها 

۱۸ درصد از رأی‌دهندگان او را واجد توان اداره دولت می‌دانند.
هم‌زمان فشارها برای کناره‌گیری استارمر از قدرت افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره 
جانشینان احتمالی او، از جمله اندی برنهام شهردار منچستر که این روزها مسیر 
بازگشت به پارلمان را طی می‌کند، به محور تازه رسانه‌های انگلیسی تبدیل شده 
است. روزنامه فایننشال‌تایمز در تحلیلی به قلم مارتین ولف، اقتصاددان و مفسر 
ارشد این روزنامه، این پرسش را مطرح کرده است که آیا انگلیس به کشوری »غیرقابل 
اداره« تبدیل شده است؟ این تعبیر هرچند از سوی برخی نهادهای مطالعاتی با 
احتیاط و نقد روبه‌رو شده، اما خودِ طرح آن در یکی از مهم‌ترین رسانه‌های اقتصادی 
غرب، نشان‌دهنده عمق نگرانی درباره فرسایش ساختار سیاسی و اقتصادی انگلیس 

است. در این تحلیل، تغییرات پیاپی در رأس دولت انگلیس یکی از نشانه‌های 
اصلی بحران معرفی شده است. از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ تاکنون، 
داونینگ‌استریت شاهد حضور دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، 
ریشی سوناک و کی‌یر استارمر بوده است. به این ترتیب، انگلیس در کمتر از یک 
دهه ۶ نخست‌وزیر را تجربه کرده و اکنون نیز در فضای سیاسی این کشور بحث 

درباره جانشینی احتمالی استارمر جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود.
این رفت‌وآمدهای سریع در رأس دولت، فقط نشانه بی‌ثباتی حزبی نیست. در 
نگاه منتقدان، دولت‌های پیاپی در انگلیس با وعده‌های بزرگ وارد داونینگ‌استریت 
شده‌اند، اما خیلی زود در برابر همان مجموعه مشکلات قدیمی، از رکود بهره‌وری و 
فشار مالی گرفته تا بحران خدمات عمومی، نارضایتی اجتماعی، ضعف سرمایه‌گذاری 
و شکاف‌های منطقه‌ای، از پا افتاده‌اند. نتیجه آن است که تغییر نخست‌وزیران دیگر 
به معنای تغییر مسیر کشور تلقی نمی‌شود، بلکه به بخشی از چرخه فرسایشی 

سیاست در لندن تبدیل شده است.
فایننشال‌تایمز ریشه این وضعیت را در رکود طولانی بهره‌وری پس از بحران مالی 
۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جست‌وجو می‌کند. بهره‌وری پایین به این معناست که اقتصاد توان 
تولید ثروت بیشتر را از دست می‌دهد و در نتیجه، دولت برای افزایش دستمزدها، 
بهبود خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات اجتماعی 
با منابع محدودتری روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، هر دولت تازه با وعده 

اصلاحات وارد صحنه می‌شود، اما خیلی زود با محدودیت‌های مالی و سیاسی 
روبه‌رو شده و بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

یافته  بیشتری  شدت  برگزیت  از  پس  بحران  این  که  می‌دهد  نشان  شواهد 
است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که از سوی حامیان آن به‌عنوان راهی برای 
بازپس‌گیری اختیار سیاسی، تجاری و قانون‌گذاری معرفی می‌شد، در عمل به یکی 
از عوامل تشدید اختلافات داخلی، محدود شدن دسترسی اقتصادی به بازار اروپا و 
افزایش پیچیدگی‌های اداری و تجاری تبدیل شد. برگزیت نه‌تنها شکاف میان لندن و 
بروکسل را افزایش داد، بلکه شکاف‌های داخلی انگلیس را نیز عمیق‌تر کرد و سیاست 

این کشور را برای سال‌ها درگیر دعواهایی کرد که هنوز پایان نیافته است.
از  خروج  برای  تازه  نسخه‌ای  کردند  تلاش  هرکدام  برگزیت  از  پس  دولت‌های 
بن‌بست ارائه کنند. ترزا می در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا گرفتار شد. بوریس 
جانسون با شعار »اجرای برگزیت« به قدرت رسید، اما دولت او با بحران کرونا، 
رسوایی‌های داخلی و بی‌اعتمادی سیاسی فروپاشید. لیز تراس در کمتر از دو ماه با 
برنامه اقتصادی پرهزینه خود بازارهای مالی را دچار شوک کرد و از قدرت کنار رفت. 
ریشی سوناک نیز نتوانست فرسایش حزب محافظه‌کار را متوقف کند و در نهایت 

حزب کارگر با وعده ثبات و ترمیم وارد دولت شد.
از این منظر، تغییرات پیاپی نخست‌وزیران فقط نشانه جابه‌جایی چهره‌ها نیست، 
بلکه بازتاب ناتوانی نظام سیاسی انگلیس در تولید پاسخ پایدار به بحران‌های انباشته 

است. هر نخست‌وزیر تازه با وعده حل مشکل وارد قدرت می‌شود، اما ساختار 
بحران، از اقتصاد کم‌بازده و خدمات عمومی فرسوده تا شکاف‌های عمیق سیاسی 
و میراث پرهزینه برگزیت، او را در همان مسیری قرار می‌دهد که پیشینیانش را 

فرسوده کرده بود.

ریشه تغییرات پیاپی در داونینگ‌استریت چیست؟
بن‌بست حکمرانی در انگلیس


